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تهران‌بزرگ
در‌‌2ســال‌گذشــته‌بالــغ‌بــر‌‌3میلیــون‌
بسته‌معیشتی‌در‌تهران‌بزرگ‌خصوصاً‌
در‌مناطــق‌محــروم‌و‌محله‌هــای‌حاشــیه‌
تهــران‌توزیــع‌کرده‌ایــم‌کــه‌این‌اقــدام‌به‌
همت‌بلند‌بسیج‌ســازندگی‌و‌گروه‌های‌
جهــادی،‌خیران‌و‌بــا‌مشــارکت‌نهاد‌های‌
امدادرسان‌انقلابی‌صورت‌گرفته‌است.‌
در‌همیــن‌راســتا‌اخیــرا‌رزمایــش‌بــزرگ‌
جهادگران‌بسیجی)فاطمی2(‌در‌ورزشگاه‌

شهیدهرندی‌آغاز‌شد.‌دفاع‌پرس

‌غلامعلی‌حداد‌عادل
عضو‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام

اقدامــات‌دشــمن‌بــر‌مبنــای‌تحریــم،‌
تضعیــف،‌تحریــف‌و‌تحریــک‌اســت.‌
ما‌نیز‌متناســب‌بــا‌رفتــار‌دشــمن‌باید‌
رفتارمــان‌را‌تغییر‌دهیم.‌کار‌سیاســی‌
و‌تشــکیلاتی‌امــروز‌متفــاوت‌از‌کار‌
سیاســی‌در‌گذشــته‌اســت.‌هیــچ‌
تشکیلاتی‌نباید‌منتظر‌دیگری‌باشد.‌
این‌شرایط‌و‌حوادثی‌که‌در‌این‌‌2ماهه‌
اخیر‌اتفاق‌افتاده‌است،‌ایجاب‌می‌کند‌
که‌تأملی‌بکنیم‌در‌این‌راهی‌که‌در‌این‌
‌۴۴سال‌طی‌کرده‌ایم‌و‌ببینیم‌از‌این‌به‌
بعد‌را‌چگونه‌باید‌طی‌بکنیم.‌این‌روز‌ها‌
موقف‌حساســی‌بــرای‌انقلاب‌اســت.‌
حقیقــت‌ایــن‌اســت‌کــه‌عظمــت‌ایــن‌
انقلاب‌را‌باید‌از‌وســعت‌کار‌دشــمنان‌

انقلاب‌فهمید.‌همشهری‌آنلاین

شهره‌کیانوش‌رادگزارش
روزنامه‌نگار

‌عصمت‌چراغی‌یکی‌از‌بانوان‌امدادگر‌اهوازی‌
اســت‌که‌در‌دوران‌جنگ‌تحمیلی‌همراه‌با‌
دیگر‌بانوان‌شجاع‌برای‌دفاع‌و‌امدادرسانی‌
به‌مجروحان‌در‌شهر‌ماند.‌او‌اکنون‌مسئولیت‌
بســیج‌حوزه‌خواهران‌معاونــت‌اجتماعی‌
شــهرداری‌تهران‌را‌برعهده‌دارد‌و‌معتقد‌
است‌که‌در‌طول‌ســال‌های‌جنگ،‌وحدت‌
میان‌گروه‌های‌مختلف‌مردم‌رمز‌ایستادگی‌و‌
پیروزی‌در‌برابر‌دشمن‌تا‌دندان‌مسلحی‌شد‌
که‌تا‌چند‌قدمی‌شــهرهای‌خوزستان‌آمده‌
بود.‌چراغی‌که‌با‌آرام‌شدن‌اوضاع‌اهواز،‌چند‌
سال‌به‌عنوان‌خبرنگار‌و‌نویسنده‌برنامه‌های‌
تولیدی‌در‌صدا‌و‌ســیمای‌این‌شهر‌مشغول‌
بوده‌خاطرات‌زیــادی‌از‌آن‌روزها‌دارد.‌به‌
مناسبت‌آغاز‌هفته‌بسیج،‌پای‌صحبت‌های‌

این‌بانوی‌ایثارگر‌و‌بسیجی‌نشستیم.

خرداد‌1359خبرهایــی‌از‌تحــرکات‌عراق‌در‌
مرزهای‌نزدیک‌به‌خرمشــهر‌و‌شلمچه‌شنیده‌
می‌شد‌و‌هر‌روز‌احتمال‌خطر‌حمله‌عراق‌بیشتر‌
می‌شــد،‌اما‌کمتر‌کســی‌فکر‌می‌کرد‌به‌زودی‌
و‌در‌کمتر‌از‌چنــد‌ماه‌شــهرهای‌ایران‌هدف‌
شلیک‌خمپاره‌و‌موشــک‌عراقی‌ها‌قرار‌بگیرد.‌
عصمت‌چراغی‌16ساله‌بود‌که‌برای‌آمادگی‌در‌
برابر‌حمله‌دشــمن‌در‌دوره‌های‌آموزش‌نظامی‌
شــرکت‌کرد؛‌»هیچ‌تصوری‌از‌جنگ‌نداشتم‌و‌
نمی‌دانستم‌قرار‌است‌چه‌اتفاق‌بیفتد.‌می‌گفتند‌
اگر‌جنگ‌شروع‌شود‌باید‌آمادگی‌داشته‌باشید‌و‌
من‌همراه‌گروهی‌دیگر‌از‌خواهران،‌در‌دوره‌های‌
آموزش‌نظامی‌بسیج‌شرکت‌کردیم.‌بعد‌از‌آن،‌
همه‌دوره‌های‌امدادگری‌را‌گذراندم.‌تصوری‌از‌
چگونگی‌جنگ‌نداشتیم‌چون‌آن‌را‌تجربه‌نکرده‌
بودیم،‌اما‌وقتی‌هواپیماهای‌عراقی‌بالای‌شــهر‌
به‌پرواز‌درآمدند‌و‌تمام‌مراکز‌استراتژیک‌مانند‌
نیروگاه‌ها،‌فرودگاه،‌صدا‌و‌ســیما،‌فرمانداری‌و‌
اســتانداری‌و...‌را‌هدف‌قرار‌دادند،‌شهر‌یکباره‌
تغییر‌شــکل‌داد.‌مردم‌آمادگی‌این‌حملات‌را‌
نداشتند‌و‌طبیعی‌بود‌که‌دچار‌دلهره‌و‌اضطراب‌
شــوند.‌ما‌آموزش‌نظامی‌دیده‌بودیم،‌اما‌سلاح‌
مورد‌نظر‌را‌نداشتیم‌و‌فکر‌نمی‌کردیم‌دشمن‌به‌
شهرها‌و‌غیرنظامیان‌حمله‌کند.‌رئیس‌جمهور‌
وقت‌هم‌همکاری‌لازم‌با‌بسیج‌و‌سپاه‌را‌نداشت.‌
همان‌روزهای‌ابتدایی‌جنگ،‌ارتش‌پای‌کار‌آمد‌
و‌نیروی‌هوایی‌ارتش،‌پایگاه‌های‌نظامی‌دشمن‌
را‌بمباران‌کرد‌اما‌تحــرکات‌زمینی‌عراق‌خیلی‌
قوی‌بود.‌با‌تمام‌قوا‌حمله‌کردند‌و‌بعد‌از‌34روز‌
خرمشــهر‌ســقوط‌کرد‌و‌جاده‌اهواز-‌ماهشهر‌‌

اشغال‌شد.«

امدادگری‌در‌دفاع‌مقدس
خبر‌سقوط‌خرمشــهر‌خیلی‌زود‌به‌اهواز‌رسید‌و‌
در‌جای‌جای‌شهر‌برای‌رویارویی‌با‌حمله‌احتمالی‌
عراقی‌ها،‌سنگربندی‌شــد.‌خیلی‌از‌مردم‌به‌دلایل‌
مختلف،‌مجبور‌به‌ترک‌شهر‌شدند‌اما‌راضی‌کردن‌
عصمت‌برای‌همراه‌شدن‌با‌مادر‌بی‌نتیجه‌بود؛‌»من‌
با‌مخالفت‌شدید‌خانواده‌ام‌در‌اهواز‌ماندم.‌من‌ماندم‌
و‌یکی‌دیگر‌از‌خواهرانم‌و‌بــرادرم.‌من‌که‌دوره‌های‌
امدادگری‌را‌گذرانده‌بودم‌احساس‌می‌کردم‌با‌ماندن‌
در‌شهر،‌می‌توانم‌کمک‌کنم.‌آنقدر‌تعداد‌مجروحان‌
بالا‌بود‌که‌مســاجد‌را‌پایگاه‌مقاومت‌کرده‌بوند.‌به‌
هر‌مسجد،‌آمبولانسی‌داده‌بودند‌و‌هنگام‌بمباران‌
شهر،‌ســریع‌به‌نزدیک‌ترین‌منطقه‌بمباران‌شده‌
می‌رفتیم.‌شــرایط‌بحرانی‌بود‌اما‌چیــزی‌که‌به‌ما‌
دلگرمی‌می‌داد،‌حضور‌و‌همراهــی‌مردمی‌بود‌که‌
خود‌را‌برای‌امدادرســانی‌به‌مناطق‌بمباران‌شده‌
می‌رساندند.‌ترسی‌نداشتند‌که‌ممکن‌است‌دوباره‌
همان‌نقطه‌مورد‌هــدف‌قرار‌بگیرد.‌از‌شــهرهای‌
مختلف‌برای‌کمک‌رسانی‌خود‌را‌به‌اهواز‌می‌رساندند‌
و‌وقتی‌این‌روحیــه‌همکاری‌و‌شــجاعت‌مردم‌را‌
می‌دیدند‌تعجب‌می‌کردند.‌این‌وحدت‌به‌خوبی‌میان‌

مردم‌وجود‌داشت.«

مساجد‌و‌هتل‌ها‌بیمارستان‌شده‌بود
سال‌های‌دفاع‌مقدس‌برای‌عصمت‌چراغی،‌سال‌های‌
تکرارناپذیری‌به‌شمار‌می‌آیند؛‌سال‌هایی‌که‌یادآوری‌
هر‌لحظه‌اش‌با‌تصاویری‌از‌ایثار‌و‌از‌خودگذشتگی‌
همراه‌است؛‌»ما‌حقایقی‌را‌دیدیم‌که‌نسل‌امروز‌حتی‌
به‌گوش‌شان‌هم‌نرسیده.‌در‌عملیات‌طریق‌القدس‌و‌
آزادسازی‌بستان‌هر‌جا‌اعلام‌می‌شد‌باید‌می‌رفتیم.‌
هتل‌ها‌و‌زیر‌زمین‌ها‌را‌تبدیل‌به‌بیمارســتان‌کرده‌
بودند.‌گاهی‌آنقــدر‌تعداد‌مجروحــان‌زیاد‌بود‌که‌
مساجد‌را‌هم‌به‌بیمارســتان‌تبدیل‌کرده‌بودند.‌در‌
این‌مراکز‌خدمات‌اولیــه‌را‌ارائه‌می‌دادیم‌و‌بعد‌آنها‌
را‌برای‌ادامه‌درمان‌به‌بیمارســتان‌یا‌برای‌اعزام‌به‌
شهرهای‌دیگر‌به‌فرودگاه‌منتقل‌می‌کردیم.‌یک‌بار‌
جوانی‌هم‌سن‌و‌ســال‌خودم‌را‌به‌بیمارستان‌آورده‌
بودند‌که‌انگشت‌وســطش‌از‌پوستش‌آویزان‌شده‌
بود.‌چند‌ترکش‌هم‌در‌ابرویش‌خورده‌و‌قسمتی‌از‌
سرش‌را‌شکافته‌بود.‌اینقدر‌اتاق‌عمل‌شلوغ‌بود‌که‌
کاری‌نمی‌شد‌برای‌او‌کرد.‌پزشک‌انترن‌تا‌مرا‌دید‌از‌
من‌خواست‌انگشت‌آن‌مجروح‌را‌بخیه‌کنم!‌من‌هم‌
باسوزن‌مخصوص‌شروع‌به‌بخیه‌زدن‌کردم.‌ابرویش‌
رابا‌تیغ‌تراشــیدم‌و‌با‌پنس‌ترکش‌های‌کوچک‌را‌

درآوردم.‌کار‌ســریع‌انجام‌شد.‌فقط‌بی‌حس‌کننده‌
روی‌دستش‌زده‌بودم.‌آن‌مجروح‌بعد‌از‌تمام‌شدن‌
پانسمان‌تشکر‌کرد‌و‌گفت:‌»خواهر،‌خیلی‌ممنون،‌
کارت‌درست‌بود.‌من‌برمی‌گردم‌جبهه‌چون‌به‌من‌
نیاز‌هست.«‌حتی‌منتظر‌نماند‌تا‌کمپوتی‌که‌برایش‌
باز‌کرده‌بودم،‌بخورد.‌گاهی‌آنقدر‌مجروح‌می‌آوردند‌
که‌تعداد‌نیروهای‌امدادگر‌و‌پزشک‌کفاف‌نمی‌داد.‌
بارها‌به‌تنهایی‌همراه‌اتوبــوس‌حمل‌مجروحان‌از‌
بیمارستان‌گلستان‌اهواز‌تا‌فرودگاه‌که‌مسافت‌زیادی‌
بود‌می‌رفتم.‌آنها‌برای‌ادامه‌درمان‌باید‌سریعا‌به‌خارج‌
از‌اهواز‌اعزام‌می‌شدند.«‌حفظ‌حجاب‌حتی‌در‌شرایط‌
جنگ‌و‌بمباران‌یکی‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌این‌بانوی‌
امدادگر‌بر‌آن‌تأکید‌می‌کند؛‌»جلوی‌چادرم‌را‌دوخته‌
بودم‌تا‌به‌راحتی‌کارهایم‌را‌انجام‌دهم.‌گاهی‌برادران‌
تعجب‌می‌کردند‌که‌چطور‌با‌مقنعه‌و‌چادر‌بر‌بالین‌
بیماران‌می‌روم.‌بانوان‌در‌شرایط‌جنگ‌هم‌حجابشان‌

را‌رعایت‌می‌کردند.«

مراقب‌نفوذ‌منافقان‌در‌بیمارستان‌بودم
این‌امدادگر‌معتقد‌است‌که‌در‌دوران‌جنگ‌تفکری‌
وجود‌داشــت‌که‌گمان‌می‌کردند‌حضــور‌زنان‌در‌
صحنه‌جنگ‌باعث‌دســتاویزی‌و‌خطرآفرین‌است.‌
این‌در‌حالی‌اســت‌که‌در‌آن‌زمــان‌زنانی‌همچون‌
زهرا‌حسینی‌تا‌لحظه‌ســقوط‌خرمشهر‌در‌منطقه‌
ماندند‌و‌حماسه‌آفریدند.‌او‌در‌ادامه‌خاطره‌جالبی‌
از‌حفاظتش‌از‌یک‌فرمانده‌روایت‌می‌کند:‌»به‌خاطر‌
دارم‌روزی‌یکی‌از‌برادران‌سپاه‌به‌سراغم‌آمد‌و‌یک‌
مجروح‌موجی‌را‌نشانم‌داد‌و‌گفت:‌»این‌مجروح،‌یکی‌
از‌فرمانده‌گردان‌های‌سپاهی‌است.‌مراقبش‌باشید.«‌
آن‌زمان‌منافقان‌در‌بیمارستان‌ها‌نفوذ‌کرده‌و‌عامل‌
افزایش‌تعداد‌شهدا‌می‌شدند.‌به‌همین‌خاطر‌علاوه‌بر‌
معالجه‌مجروحان‌باید‌مراقب‌منافقان‌هم‌می‌بودیم.‌
مراقبت‌از‌این‌فرمانده‌سپاه‌برایم‌مسئولیت‌سنگینی‌
بود.‌زمانی‌که‌او‌را‌به‌هواپیما‌رساندم،‌بار‌سنگینی‌از‌

روی‌دوش‌هایم‌برداشته‌شد.«

خواستگاری‌با‌اسلحه!‌
زندگی‌با‌وجود‌موشکباران‌دشمن‌ادامه‌داشت.‌تولد‌
کودکان‌و‌ازدواج،‌بخش‌شیرین‌و‌به‌یادماندنی‌از‌آن‌
روزهاست.‌عصمت‌چراغی‌با‌آرام‌شدن‌اوضاع‌شهر‌
به‌عنوان‌خبرنگار‌و‌نویسنده‌برنامه‌های‌تولیدی‌در‌
صدا‌و‌سیمای‌اهواز‌مشغول‌به‌کار‌شد.‌ازدواج‌او‌یکی‌
از‌خاطرات‌شــیرین‌او‌از‌آن‌سال‌هاست؛‌»مادرم‌با‌
خواستگاری‌یکی‌از‌پاسدارها‌از‌من،‌به‌شدت‌مخالف‌‌
بود.‌نگران‌بود‌و‌می‌گفت‌پاسدارها‌شهید‌می‌شوند.‌
یک‌سال‌طول‌کشــید‌تا‌مادرم‌به‌این‌ازدواج‌راضی‌
شد.‌بالاخره‌یک‌روز‌نماینده‌امام)ره(‌در‌سپاه‌همراه‌
با‌محافظان‌شــان‌برای‌وســاطت‌و‌خواستگاری‌به‌
منزل‌ما‌آمدند.‌وقتی‌مادرم‌در‌را‌باز‌می‌کند‌از‌دیدن‌
پاسدارها‌با‌اســلحه‌جا‌می‌خورد‌و‌کمی‌می‌ترسد!‌
همسرم‌همیشه‌از‌این‌خاطره‌به‌شوخی‌یاد‌می‌کند‌
و‌می‌گوید‌من‌رضایت‌مادرت‌را‌با‌اســلحه‌گرفتم.‌

شاید‌برای‌نســل‌امروز‌قابل‌باور‌نباشد‌اما‌آن‌زمان‌
مســائل‌مادی‌ملاک‌ازدواج‌نبود.‌مهریه‌ام‌را‌کتاب‌
شهید‌مطهری‌و‌شهیدبهشتی‌قرار‌دادم‌اما‌به‌اصرار‌
مادرم‌14سکه‌اضافه‌شــد.‌از‌آنجا‌که‌پدرم‌در‌قید‌
حیات‌نبود،‌رضایت‌مادرم‌برایم‌مهم‌بود.‌قرار‌بود‌یک‌
هفته‌بعد‌از‌آزادسازی‌خرمشهر،‌مراسم‌عقد‌را‌برگزار‌
کنیم،‌اما‌به‌دلیل‌اینکه‌همسرم‌در‌منطقه‌عملیاتی‌
بود،‌نیمه‌شعبان‌ازدواج‌کردیم.‌در‌روز‌مراسم،‌همسرم‌
با‌لباس‌سپاه‌و‌من‌با‌چادر‌مشکی‌در‌کنار‌سفره‌عقد‌

نشستیم‌که‌این‌برای‌عاقد‌کمی‌عجیب‌بود.«

بیگانگان‌دلسوز‌کشور‌ما‌نیستند
مســئول‌بســیج‌حوزه‌خواهران‌معاونت‌اجتماعی‌
شــهرداری‌تهران‌در‌ادامه‌با‌توجه‌به‌شرایط‌فعلی‌
جامعه‌به‌نکته‌مهــم‌همیاری‌و‌گفت‌وگــو‌مردم‌و‌
مسئولان‌اشاره‌کرده‌و‌می‌گوید:‌»در‌آخرش‌توصیه‌ای‌
به‌جوانان‌این‌مملکت‌که‌ســرمایه‌های‌غنی‌ایران‌
هستند‌دارم؛‌هرجای‌دنیا‌که‌باشید‌شما‌یک‌ایرانی‌
هستید‌جدای‌از‌اینکه‌مسلمان،‌مسیحی‌و‌یهودی،‌
زرتشــتی‌و‌یا‌پیرو‌هر‌کیش‌و‌آیینی‌باشید،‌دلتان‌و‌
خون‌تان‌برای‌ایران‌بتپد‌و‌بجوشــد.‌ایران‌کشوری‌
است‌که‌دســتخوش‌حوادث‌تلخ‌و‌شیرینی‌در‌این‌
سال‌ها‌بوده‌و‌ثابت‌شده‌که‌فقط‌خود‌هموطنان‌عزیز‌
کشور‌می‌توانند‌از‌خاک‌و‌کیان‌وطن‌خویش‌صیانت‌
کنند.‌بیگانگان‌هیچ‌وقت‌دلســوز‌کشور‌ما‌نیستند.‌
جدا‌از‌اینکه‌باید‌با‌همه‌دنیا‌تعامل‌و‌همکاری‌داشت‌
اما‌باید‌هویت‌ایرانی‌بودن‌خود‌را‌حفظ‌کنیم.‌بیش‌
از‌9۰درصد‌مردم‌ایران‌مسلمان‌و‌پیرو‌اهل‌بیت)ع(‌
هستند‌و‌عاشقانه‌آیین‌های‌مذهبی‌را‌انجام‌می‌دهند‌
و‌با‌دوستی‌و‌مهربانی‌و‌مودتی‌که‌در‌همه‌عرصه‌ها‌از‌
خود‌نشان‌دادند،‌پیوندی‌ناگسستنی‌با‌اهل‌بیت)ع(‌
دارند.‌ایرانی‌باید‌آزاده‌باشد‌و‌تسلیم‌احساسات‌تند‌و‌
هیجانی‌نشود.‌در‌زمانه‌ای‌هستیم‌که‌نیاز‌به‌همیاری‌
و‌گفت‌وگو‌و‌پیوند‌داریم‌و‌باید‌با‌وحدت‌رویه‌نگذاریم‌

خدشه‌ای‌به‌کشورمان‌وارد‌شود.«

مسئولان،‌قدر‌این‌ملت‌را‌بدانید!
این‌بانوی‌ایثارگر‌معتقد‌اســت‌که‌مردم‌ما‌در‌همه‌
صحنه‌ها‌وفاداری‌خود‌را‌ثابت‌کرده‌اند‌و‌از‌مسئولان‌
می‌خواهد‌قدر‌این‌ملت‌را‌بدانند‌و‌برای‌شان‌در‌مقابل‌
این‌همه‌صبر‌ســر‌خضوع‌و‌تعظیــم‌پایین‌آورند؛‌
»کشــور‌ما‌با‌دفاع‌از‌ارزش‌های‌والای‌انسانی‌پایدار‌
مانده‌اســت‌و‌این‌مدنظر‌مقامات‌باشد‌که‌کرامت‌
انسانی‌مردم‌را‌حفظ‌کنند‌و‌بدانند‌که‌تمام‌ارزش‌شما‌
در‌هر‌مسئولیتی‌که‌هستید‌با‌پشتیبانی‌این‌ملت‌
فداکار‌و‌قدرشناس‌اســت.‌با‌مردم‌مهربان‌باشید‌تا‌
مردم‌هم‌در‌تنگناهای‌اقتصادی‌همانطور‌که‌تاکنون‌با‌
صبر‌و‌بردباری‌نمایشی‌از‌قدرت‌صبر‌را‌بر‌پرده‌کشور‌و‌
دنیا‌نشان‌دادند‌همواره‌شما‌را‌یاری‌کنند.‌تمام‌قدرت‌
شما‌مسئولان،‌حمایت‌مردم‌است.‌اگر‌این‌حمایت‌را‌
از‌دست‌دادید؛‌یعنی‌به‌راحتی‌عنان‌و‌افسار‌کشور‌را‌

رها‌کردید.‌مردم‌را‌دوست‌بدارید.«

وقتی‌امدادگر‌زن،‌محافظ‌فرمانده‌می‌شود
گفت‌وگو‌با‌»عصمت‌چراغی«‌یکی‌از‌امدادگران‌دوران‌دفاع‌مقدس‌و‌مسئول‌بسیج‌حوزه‌خواهران‌معاونت‌اجتماعی‌شهرداری‌تهران

مروری‌بر‌کتاب‌»سفر‌به‌قله‌ها«‌
‌‌5گزارش‌جنگی‌

از‌دوران‌دفاع‌مقدس
کتاب‌»سفر‌به‌قله‌ها«‌با‌عنوان‌فرعی:‌پنج‌گزارش‌جنگی،‌
به‌قلم‌هدایت‌الله‌بهبودی،‌مرتضی‌ســرهنگی‌و‌سیدیاسر‌
هشترودی،‌3نویسنده‌و‌فعال‌ادبیات‌پایداری‌در‌کشورمان،‌
از‌آثار‌مهم‌و‌قابل‌توجه‌در‌بخش‌گزارش‌های‌جنگی‌درباره‌
مقاطع‌مهم‌و‌تأثیرگذار‌دوران‌دفاع‌مقدس‌است‌که‌علاوه‌بر‌
ویژگی‌ممتاز‌برخورداری‌از‌جاذبه‌های‌هنر‌گزارش‌نویسی،‌
ارزش‌های‌تاریخی‌مضاعفی‌هم‌دارد.‌2گزارش‌ابتدایی‌این‌
کتاب‌را‌هدایــت‌الله‌بهبودی،‌نویســنده‌و‌مدیر‌وقت‌دفتر‌
ادبیات‌انقلاب‌اســلامی‌حوزه‌هنری‌با‌عناوین‌»حلبچه«‌
و‌»سفر‌به‌‌قله‌ها«‌نوشته‌است.‌ســومین‌گزارش‌با‌عنوان‌
»کردســتان‌عراق،‌حکایت‌‌ناگفته‌ها«‌به‌قلم‌سیدیاســر‌
هشــترودی،‌نویســنده‌و‌روزنامه‌نگار‌حوزه‌جنگ‌است‌و‌
2گزارش‌پایانی‌کتاب‌با‌‌عناویــن‌»خاکریز‌های‌ایمان«‌و‌
»بهار‌در‌آبان«‌از‌مرتضی‌سرهنگی،‌نویسنده‌و‌مدیر‌وقت‌

دفتر‌ادبیات‌و‌هنر‌مقاومت‌حوزه‌هنری‌است.

گزارش‌شاهدان‌عینی‌بمباران‌شیمیایی‌
‌انتشارات‌سوره‌مهر‌حوزه‌هنری‌به‌عنوان‌ناشر‌این‌اثر،‌در‌
شرح‌کوتاهی‌پیرامون‌این‌کتاب‌آورده‌است،‌گزارش‌نویسی‌
ازجمله‌شــیوه‌هایی‌اســت‌که‌می‌تواند‌یکی‌از‌دقیق‌ترین‌
زبان‌ها‌برای‌بیان‌یک‌حادثه‌باشد‌و‌این‌زبان‌دقیق،‌همان‌
شیوه‌ای‌است‌که‌در‌نگارش‌کتاب‌»ســفر‌به‌قله‌ها«‌به‌کار‌
گرفته‌شــده‌اســت.‌پنج‌گزارش‌جنگی‌که‌در‌این‌کتاب‌
آمده‌به‌استثنای‌یک‌مورد‌در‌ســال‌های‌66و‌67به‌رشته‌
تحریر‌درآمده‌است.‌صاحبان‌گزارش‌ها‌بهبودی،‌سرهنگی‌
و‌هشترودی‌هستند.‌آنها‌به‌عنوان‌شاهدان‌عینی‌به‌مناطقی‌
که‌رژیم‌بعث‌بمباران‌شــیمیایی‌داشــته‌ســر‌می‌زنند‌و‌
دیده‌هایشــان‌را‌در‌قالــب‌گزارش‌ها‌منعکــس‌می‌کنند.‌
گزارش‌‌آنها‌در‌این‌کتاب،‌مســتندهایی‌است‌که‌با‌زبان‌و‌
بیان‌نرم‌و‌دلنشین‌نگاشته‌شده‌اســت‌و‌از‌آنجا‌که‌قدرت‌
توصیف‌تصاویر‌را‌به‌شــکلی‌مطلوب‌دارند،‌توانســته‌اند‌
برش‌هایی‌از‌این‌واقعیت‌تاریخی‌را‌نشان‌دهند.‌شیوه‌های‌
گزارش‌نگاری‌در‌این‌کتاب‌حکایــت‌از‌پختگی‌دارد‌و‌در‌
بسیاری‌از‌قســمت‌ها‌به‌مرزهای‌داســتان‌نزدیک‌شده‌و‌
جاذبه‌ای‌دوچندان‌ایجــاد‌می‌کند.‌در‌پنــج‌گزارش‌این‌
کتاب‌درباره‌عملیات‌آزادســازی‌حلبچه،‌منطقه‌عملیاتی‌
بیت‌المقدس6،‌عملیات‌مرصاد،‌بازدید‌خبرنگاران‌داخلی‌و‌

خارجی‌از‌مناطق‌آزاد‌شده‌و...‌می‌خوانید.

تقریظ‌مقام‌معظم‌رهبری‌
از‌جملــه‌موفقیت‌هــای‌
کتاب»سفر‌به‌قله‌ها«‌این‌
است‌که‌مورد‌توجه‌مقام‌
معظم‌رهبری‌قرار‌گرفته‌
و‌ایشان‌در‌تقریظی‌بر‌این‌
کتاب‌نوشته‌اند:‌»گزارش‌
اول،‌حرفه‌‌ای‌و‌هنرمندانه،‌
شرح‌کوتاهی‌از‌نخستین‌
ساعت‌بمباران‌سیانوری‌
حلبچه‌ارائه‌کرده‌است‌که‌
بســیار‌مغتنم‌است‌و‌نیز‌
اشــاره‌‌ای‌به‌وضع‌اسرای‌

عراقی‌در‌پشت‌خط‌اول‌دارد‌که‌آن‌هم‌جالب‌و‌مهم‌است.‌
گزارش‌کوتاه‌دوم‌از‌همان‌نویسنده‌است.‌گزارش‌بعدی‌که‌
به‌زبان‌روزنامه‌‌ای‌و‌در‌سبک‌گزارش‌های‌مطبوعات‌غربی‌
و‌به‌تقلید‌از‌آنها‌نوشــته‌شــده‌حاوی‌مطلبی‌چندان‌مهم‌
نیست،‌به‌علاوه‌که‌گسیختگی‌در‌ذهن‌و‌نارسایی‌در‌زبان‌
هم‌گاه‌در‌آن‌هست،‌ولی‌از‌این‌جهت‌که‌تصویری‌-گرچه‌
مبهم-‌از‌کردهای‌اتحادیه‌‌میهنی‌ارائه‌کرده،‌مغتنم‌است.‌
گزارش‌چهارم‌درباره‌‌حمله‌‌عراق‌بــه‌جنوب‌پس‌از‌قبول‌
قطعنامه‌)تیرماه‌67(‌و‌از‌آن‌جالب‌تر،‌شرح‌انهدام‌منافقین‌
در‌غرب‌کشور‌و‌تپه‌‌حســن‌آباد‌است.‌گزارش‌خوبی‌است.‌
تکیه‌بر‌بچه‌های‌جنوب‌)فقط(‌برایم‌مفهوم‌نشــد‌هرچند‌
ناگفته‌ماندن‌چیز‌مهمی‌در‌آن‌واقعــه،‌برایم‌کاملًا‌مفهوم‌
بوده‌و‌هســت!‌گزارش‌آخــر-از‌همان‌نویســنده‌-‌چیزی‌
نیست‌جز‌قلم‌انداز‌یک‌نویسنده‌‌خوش‌‌ذوق‌که‌جز‌پاسخ‌به‌

احساسات،‌هدفی‌از‌نوشتن‌ندارد...‌.«

بهار‌در‌آبادان
برای‌آشنایی‌با‌حال‌و‌هوای‌نوشته‌های‌اثر‌و‌نثر‌و‌زبان‌یکی‌
از‌نویسندگان‌کتاب‌»سفر‌به‌قله‌ها«،‌بخشی‌از‌گزارش‌»بهار‌

در‌آبادان«‌به‌قلم‌مرتضی‌سرهنگی‌را‌با‌هم‌می‌خوانیم:
»به‌نظر‌خیلی‌ها‌این‌بهار‌از‌همان‌زمان‌که‌آبادان‌سیصد‌و‌سی‌
درجه‌محاصره‌شده‌بود‌وجود‌داشت‌و‌شاید‌بعضی‌ها‌هم‌آن‌
را‌قبل‌از‌این‌دیده‌بودند.‌ولی‌آن‌روزی‌که‌این‌بهار‌برحسب‌
تصادف‌در‌منظرمان‌نشست،‌نخستین‌بهاری‌بود‌که‌بچه‌های‌
ما‌پرگار‌محاصره‌را‌به‌صفر‌برگردانده‌بودند‌و‌ما‌تنها‌کسانی‌
نبودیم‌که‌به‌کشف‌آن‌نایل‌می‌آمدیم.‌شاید‌تنها‌انسان‌هایی‌
بودیم‌که‌بهار‌را‌در‌آن‌کوچه‌ثبت‌کردیم.‌این‌کوچه‌خودش‌
بن‌بســت‌بود‌و‌یک‌کوچه‌فرعی‌هم‌در‌کمرگاه‌آن‌دهان‌باز‌
کرده‌بود‌که‌آن‌هم‌یک‌بن‌بست‌کم‌بضاعت‌بود‌با‌دو‌یا‌سه‌
خانه.‌وقتی‌وارد‌کوچه‌شدیم،‌از‌کنار‌نرده‌خانه‌های‌سازمانی‌
شرکت‌نفت‌عبور‌کرده‌بودیم،‌پیچک‌های‌شیطان‌با‌بالارفتن‌
از‌سروکول‌نرده‌ها‌و‌لبریز‌شدن‌روی‌پیاده‌رو‌منظره‌عجیبی‌
را‌مرتکب‌شده‌بودند.‌خوب‌که‌نگاه‌می‌کردی‌یک‌پیاده‌روی‌
باریک‌و‌طولانی‌را‌می‌دیدی‌که‌پر‌از‌گل‌و‌برگ‌های‌کوچک‌
است.‌بســیاری‌از‌این‌پیچک‌ها‌به‌خیابان‌هم‌رسیده‌بودند‌
و‌انگار‌که‌تور‌پر‌نقش‌و‌نگاری‌را‌روی‌پیاده‌روی‌شــخم‌زده‌
کشیده‌اند.‌مگر‌آدم‌جرات‌می‌کرد‌که‌قدمی‌روی‌آنها‌بگذارد!‌
انگار‌که‌آیــه‌ای‌را‌می‌خواهد‌زیر‌پا‌بگیــرد!‌داخل‌کوچه‌به‌
حیاط‌خانه‌ای‌سرک‌کشــیدم.‌آجرفرش‌های‌اندوهبار‌کف‌
حیاط‌زیر‌آن‌همه‌زمین‌لرزه‌ترک‌برداشــته‌بودند‌و‌دهان‌
حوض‌خشــکیده‌اش‌رو‌به‌آســمان‌باز‌بود.‌در‌گوشه‌ای‌از‌
حیاط،‌روروئک‌طفل‌صاحب‌خانــه‌در‌انتظار‌هم‌بازی‌خود‌
چشمانش‌از‌حدقه‌بیرون‌افتاده‌بود‌و‌خاموش‌خاموش‌بود.‌
انتظار‌چقدر‌کشنده‌اســت!‌دلم‌می‌خواست‌به‌آن‌روروئک‌
بگویم‌اگر‌هم‌بازی‌اش‌زنده‌هم‌باشد،‌آن‌قدر‌بزرگ‌شده‌که‌
دیگر‌احتیاجی‌به‌او‌نخواهد‌داشت،‌اما‌ترسیدم‌بیشتر‌از‌اینها‌

دلش‌بگیرد!«

یادی‌از‌شهدای‌ورزشکار
همزمان‌بــا‌رویداد‌جــام‌جهانی‌قطــر‌و‌به‌منظور‌
گرامیداشــت‌یاد‌و‌خاطره‌2هزار‌شهید‌فوتبالیست‌
و‌‌135شهید‌ورزشکار‌مدافع‌حرم؛‌مراسم‌نخستین‌
یادواره‌‌2هزار‌شهید‌فوتبالیست‌در‌سالن‌خلیج‌فارس‌
مرکز‌همایش‌هــای‌بین‌المللی‌کیش‌برگزار‌شــد.‌
مهدی‌کشــاورز،‌مدیرعامل‌ســازمان‌منطقه‌آزاد‌
کیش‌در‌این‌مراسم‌ایجاد‌نشاط‌و‌سرگرمی،‌کنترل‌
هیجانات،‌تقویت‌روحیه‌کارهای‌تیمی،‌ایجاد‌رفاقت،‌
رقابت‌های‌سالم،‌وفاق‌و‌موضوعات‌اقتصادی‌و‌ملی‌را‌

از‌ویژگی‌های‌مهم‌ورزش‌فوتبال‌برشمرد.

چرا‌باغ‌موزه‌دفاع‌مقدس‌
خراسان‌شمالی‌تکمیل‌نمی‌شود؟‌
مدیرکل‌حفظ‌آثار‌و‌نشــر‌ارزش‌های‌دفاع‌مقدس‌
خراسان‌شمالی‌گفت:‌»مصوبات‌سفر‌رئیس‌جمهور‌به‌
استان‌برای‌تکمیل‌باغ‌موزه‌دفاع‌مقدس‌استان،‌هنوز‌
اختصاص‌پیدا‌نکرده‌است.«‌امیرمحمد‌نجاتی‌با‌اشاره‌
به‌اینکه‌برای‌تکمیل‌ابنیه‌باغ‌موزه‌دفاع‌مقدس‌استان‌
‌9۰میلیارد‌در‌سفر‌ریاست‌جمهوری‌اعلام‌نیاز‌شد‌که‌
‌4۰میلیارد‌به‌تصویب‌رسید،‌اظهار‌کرد:‌»همچنان‌
مصوبات‌اختصاص‌نیافته‌و‌پس‌از‌اختصاص‌نیز‌طی‌‌2
الی‌‌3سال‌زمان‌برای‌جذب‌اعتبارات‌وجود‌دارد.«‌وی‌
با‌تأکید‌براینکه‌جلسات‌مختلفی‌در‌حوزه‌فعالیت‌های‌
حفظ‌آثار‌با‌اســتاندار‌برگزار‌شده‌اســت،‌ادامه‌داد:‌
»برای‌یادمان‌شهدای‌گمنام‌استان‌نیز‌در‌این‌سفر‌‌5
میلیارد‌تومان‌مصوب‌شد‌که‌این‌مصوبه‌نیز‌همچنان‌

اختصاص‌پیدا‌نکرده‌است.«

‌بیانیه‌گرامیداشت
‌سالروز‌تشکیل‌بسیج

بنیاد‌حفظ‌آثار‌و‌نشــر‌ارزش‌های‌دفاع‌مقــدس‌در‌بیانیه‌ای‌با‌
گرامیداشت‌چهل‌و‌سومین‌سالگرد‌تشکیل‌»بسیج‌مستضعفین«،‌
بســیج‌را‌نیروی‌کارآمد‌و‌تعیین‌کننده‌در‌مقابله‌با‌دشــمنان‌و‌
بزرگ‌ترین‌ســد‌ملت‌ایران‌در‌جلوگیری‌از‌شکستن‌خط‌قرمز‌
امنیت‌جامعه‌دانست.‌در‌ابتدای‌این‌بیانیه‌آمده‌است:»ابتکار‌و‌
آینده‌نگری‌معجزه‌گون‌معمارکبیر‌انقلاب‌اسلامی‌حضرت‌امام‌
خمینی‌)ره(‌از‌آینده‌کشــور‌و‌الزامات‌و‌تهدیدات‌فراروی‌نظام‌
اســلامی‌که‌در‌پنجم‌آذر‌‌135۸به‌صدور‌فرمان‌تشکیل‌بسیج‌
مستضعفین‌در‌قالب‌ســاختار‌و‌ســازمانی‌مردمی‌و‌جوان‌پایه‌
انجامید،‌آثار،‌برکات‌و‌تأثیرات‌راهبردی‌خود‌را‌در‌روند‌تاریخی‌

‌43ساله‌اخیر‌ایران‌عزیز‌به‌خوبی‌آشکار‌ساخته‌است.«
این‌بیانیه‌می‌افزاید:‌»نقش‌آفرینی‌ها‌و‌کارکردهای‌بســیج‌طی‌
بیش‌از‌4دهه‌گذشــته‌و‌حماسه‌ســازی‌های‌جاودانه‌آن‌در‌‌۸
سال‌دفاع‌مقدس‌و‌ســپس‌رویارویی‌هوشمندانه‌و‌سلحشورانه‌
با‌فتنه‌آفرینی‌ها‌و‌بحران‌سازی‌های‌گوناگون‌استکبار‌جهانی‌و‌
جبهه‌معاندین‌نظام‌و‌گره‌گشایی‌از‌مشکلات‌جامعه‌و‌ملت‌ایران‌
در‌مقاطع‌سخت‌و‌حســاس‌و‌همچنین‌همراهی‌و‌همسنگری‌
شجاعانه‌بسیجیان‌دریادل‌با‌رزمندگان‌جبهه‌مقاومت‌اسلامی‌
منطقه‌در‌برابر‌داعش‌و‌تروریســم‌تکفیری،‌چرایی‌عصبانیت‌و‌
هجمه‌های‌رسانه‌ای‌و‌عملیات‌روانی‌پرحجم‌دشمنان‌علیه‌این‌

نهاد‌مقدس‌مردمی‌را‌رمزگشایی‌می‌کند.«
در‌بخشی‌از‌این‌بیانیه‌می‌خوانیم:‌»بســیج‌فراتر‌از‌ساختارها‌و‌
سازماندهی‌های‌متعارف‌یک‌تفکر‌عالمانه‌و‌ریشه‌دار‌در‌آموزه‌های‌
دینی‌و‌انقلابی‌و‌دارای‌افقی‌جهانی‌است‌که‌هم‌اینک‌به‌عنوان‌
یک‌الگوی‌تأثیرگذار‌برای‌ملت‌های‌ســلطه‌گریز‌و‌عدالتخواه،‌
راهنمای‌رفع‌موانع‌و‌چالش‌های‌موجود‌در‌مسیر‌دستیابی‌آنان‌
به‌استقلال‌و‌آزادی‌کشورشــان‌از‌چنبره‌نظام‌سلطه‌و‌استکبار‌

قرار‌گرفته‌است.«

نقل‌قول‌خبر

خبر

‌خبر

علی‌الله‌سلیمی؛‌روزنامه‌نگاریادداشت

وظیفه سنگین مراکز فرهنگی

مکث
از‌دست‌دادن‌افراد‌دلســوز‌انقلابی‌و‌پیشکسوتان‌
جنگ‌که‌خانه‌نشین‌شــده‌اند‌و‌کسی‌سراغشان‌را‌
نمی‌گیرد‌یکی‌از‌گلایه‌های‌این‌بانوی‌بسیجی‌است؛‌
»در‌جنگ‌افرادی‌را‌از‌دست‌دادیم‌که‌اگر‌بودند‌هرکدام‌
می‌توانستند‌یک‌کشور‌را‌اداره‌کنند‌اما‌برای‌آنها‌مهم‌
بود‌که‌یک‌وجب‌از‌خاکمان‌در‌دست‌دشمن‌نیفتد.‌
مردم‌آنها‌را‌فراموش‌نکرده‌اند‌و‌این‌تنش‌ها،‌ناآرامی‌ها‌
و‌اختلاف‌سلیقه‌ها‌در‌روحیه‌مردم‌انقلابی‌خدشه‌ای‌
وارد‌نمی‌کند.‌اما‌باید‌قبول‌کرد‌که‌بسیاری‌از‌جانبازان‌
دفاع‌مقدس‌روزهای‌سختی‌را‌می‌گذرانند.‌آنها‌گمنام‌
هستند‌و‌خاطرات‌بسیاری‌دارند‌که‌به‌مرور‌فراموش‌
خواهد‌شد.‌در‌چنین‌شرایطی،‌معتقدم‌مراکز‌فرهنگی‌
وظیفه‌سنگینی‌برعهده‌دارند.‌روایت‌این‌خاطرات‌برای‌
نسل‌جوان‌بسیار‌تأثیرگذار‌است‌و‌زمینه‌ساز‌وحدت‌
بیشتر‌بین‌مردم‌خواهد‌بود.‌مراکز‌و‌متولیان‌فرهنگی‌
وظیفه‌دارند‌این‌بزرگان‌را‌به‌نسل‌جوان‌معرفی‌کنند.«

برادرم می گفت هیچ کس حریفت نمی شه

خاطره
‌چراغی‌به‌خاطره‌اي‌از‌یک‌روز‌تلخ‌اشاره‌می‌کند:‌»با‌
همکارانم‌از‌مرکز‌صدا‌و‌سیمای‌اهواز‌بیرون‌آمدیم،‌صدای‌
انفجار‌شدیدی‌شنیدیم.‌بلافاصله‌بعداز‌انفجار‌صدای‌
جیغ‌زنی‌را‌شنیدیم.‌دود‌غلیظی‌از‌آتش‌انفجار‌در‌یک‌
تاکسی‌بلند‌شده‌بود.‌به‌اتفاق‌همکارم‌به‌سمت‌تاکسی‌
دویدیم‌و‌متوجه‌شدیم‌که‌از‌سرنشینان‌تاکسی‌فقط‌این‌
زن‌و‌بچه‌اش‌سالم‌مانده‌اند.‌همسرش‌و‌بقیه‌مسافران‌
همه‌شهید‌شده‌بودند.‌به‌جمع‌کردن‌تکه‌های‌اعضای‌
بدن‌‌شهدا‌مشغول‌شدیم‌تا‌نیروهای‌امدادی‌برسند.‌تمام‌
لباس‌هایم‌خونی‌و‌چادرم‌هم‌پاره‌شده‌بود.‌وقتی‌به‌خانه‌
رسیدم‌متوجه‌شدم‌آب‌قطع‌است‌و‌نمی‌توانم‌لباس‌هایم‌
را‌بشــویم.‌برای‌همین‌آنها‌را‌‌در‌کیسه‌ای‌گذاشتم‌تا‌
برادرم‌نبیند،‌اما‌او‌که‌متوجه‌شده‌بود‌گفت:‌»تو‌در‌محل‌
پرخطری‌هستی.‌تو‌رو‌خدا‌در‌محله‌خودمون‌باش.«‌کلی‌
سر‌به‌سرش‌گذاشتم‌تا‌از‌نگرانی‌اش‌کم‌کنم.‌آخرش‌

گفت:‌»هیچ‌کس‌حریفت‌نمی‌شه.««

تولد زیر بمباران

خاطره
این‌بانوی‌ایثارگر‌خاطره‌تولد‌یک‌نوزاد‌زیر‌بمباران‌را‌
چنین‌روایت‌می‌کند:‌»سوار‌تاکسی‌شدم.‌در‌صندلی‌
عقب‌2خانم‌دیگر‌هم‌بودند‌که‌مشــخص‌بود‌مادر‌و‌
دختر‌هستند.‌دختر‌۱5سالش‌بود،‌اما‌زود‌ازدواج‌کرده‌
و‌باردار‌بود.‌متوجه‌شدم‌که‌در‌مجتمعی‌که‌متعلق‌به‌
جنگ‌زدگان‌آبادانی‌بود‌زندگی‌می‌کردند.‌آبادان‌در‌
محاصره‌بود‌و‌تقریبا‌اکثر‌ساکنانش‌به‌اهواز‌که‌فاصله‌ای‌
با‌دشمن‌نداشتند‌آمده‌بودند.‌مادر‌آن‌خانم‌جوان‌از‌من‌
خواست‌دخترش‌را‌تا‌خانه‌اش‌همراهی‌کنم.‌آژیر‌قرمز‌
به‌صدا‌درآمد‌و‌من‌کنار‌دختر‌ماندم‌که‌نترسد.‌مادرش‌
رفته‌بود‌مخابرات‌که‌با‌دامادش‌در‌آبادان‌تماس‌بگیرد‌
که‌برای‌زایمان‌همسرش‌به‌اهواز‌بیاید.‌چند‌روز‌بعد‌
دوباره‌به‌آنها‌ســر‌زدم.‌فرزندشان‌یک‌دختر‌ناز‌بود‌
که‌در‌نبودن‌پدر‌و‌زیر‌بمباران‌به‌دنیا‌آمده‌بود.‌زندگی‌‌
در‌چنین‌شرایطی‌سخت‌و‌البته‌زیبا‌و‌نماد‌ایثار‌و‌از‌

خودگذشتگی‌بود.«
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